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    بازھم سخنی در مورد کارگاه زندان  - ۴۵

و ھم سازمانی ھای  قبلی شان با [ی بسيار مخرب زندانيانی که در درون کارگاه زندان کار می کردند ھا در بارۀ نقش

؛ يکی آن کشف ]را در اين محراق فساد و اطلاعات می پذيرفتندسطحی نگری و خوشباوری روشنفکرانه حضور آنان 

 اين رفيق را "ساما" بود که به مثابۀ يکی از اعضای فعال »بدروز«   توسط"الله محمد"رفيق زنده ياد طرح فرار 

  .باورمند به خود ساخته بود

د؛ بعد از آزادی ؛ حتا  از کارگران منسوب به تبار ھای مختلف افغانستان که آموزش ديدۀ اطلاعات زندان بودنی شمار

و زمينه برای برخی از آنان مساعد ساخته می شد تا سرباند ھای جھادی را .... . در جبھات جنگ ھم فرستاده می شدند

» رھبران« را از نزديک ديده، از رھنمود ھای... و... ھم ببيند، از جمله، احمد شاه مسعود، گلبدين، سياف و مزاری و

 باند ِ نفع جھادور و چپاول ولايات به خصوص غارت خانه ھای کابل زير نام مصادرۀ اموال بهشان مستفيد شوند و در چ

ھايشان اشتراک نمايند و دست به قتل و غارت و تجاوز به ناموس دختران و زنان و پسران مردم بزنند و عمارات دولتی 

 غنايم گرانبھا را به خارج برده به فروش خانه ھای مردم را به آتش بکشند و آثار باستانی بی نظير کشور و سايرو 

  .برسانند

را گرفته بود » کارگاه«ھای  بدون مشوره با رفقای ساوو لباس"مشيرعل"ًروزی را کاملا به خاطر دارم که رفيق زنده ياد 

ه زمانی که می خواست سازو برگش را جمع و جور نموده از اتاق محصلين به کارگا. تا در ھمان روز به کارگاه برود

ًزندان انتقال دھد و در آنجا به کار آغاز نمايد؛ رفقاء موضوع رفتنش را به کارگاه به من گفتند که از اين خبر شديدا 

با ناراحتی و ھيجان در » رفيق چه گپ است کجا می روی؟ « : ناراحت؛ حتا خشمگين شده به نزديکش رفته به وی گفتم

می روی « : با تعجبی آميخته باتمسخر آشکار در جوابش گفتم» ! می رومبه کارگاه ! کجا می روم«: جوابم چنين گفت

»  ! ضد زندانيان به کار اندازی هھای کارگاه را ب و زنجير و زولانه بسازی و ماشينکه برای زندانيان الچک و دستبند

می روم که حلقاتم ! رفيق« : زنده ياد با خشم متقابل چنين توضيح داد. شنيدن چنين جوابی برايش خيلی ناراحت کننده بود

که  اين رفيق مبارز و نجيب با آن. »را از طريق پايوازم در بيرون تنظيم کنم و مقدار پولی ھم به رفقای بيرون بفرستم 

مگروضع مالی وی  اخذ کرده و به کار دريک ادارۀ دولتی اشتغال داشت؛» ادارۀ انستيتوت صنعت « ليسانسش را از 

رفيق « :  باز ھم به اعتراضم ادامه داده گفتم.به وقفه ھا ساخته بود» شيردروازه « دامنۀ بلند کوه خانه ای در . خوب نبود

يک تن از رفقای چپ انقلابی آنھم عضو رھبری سازمان به خاطر کار در کارگاه می رود که آيا نمی دانی زمانی 

 طريق پايوازش حلقات بيرون از زندانش اطلاعات زندان وی را ناديده می گيرد و می گذارد که بدون دغدغۀ خاطر از

ببين از ساوو کدام رفيق تا به حال کار در کارگاه زندان را اين طور ارزيابی کرده و به اين ! را سرو سامان دھد؟ رفيق

ر ًتمام اعضای کارگاه تو را شديدا زير نظ. جای منفور رفته؛ خودت را بازی نده آنجا جايگاه زندانيان تسليم شده می باشد

اين . »... از آلات الکترونيک استراق سمع و کمره ھای مخفی کسی چه می داند که در کجا نصب شده . می داشته باشند

رفيق شجاع که غرور مبارزاتی اش به خاطر اين تصميم خطرناک و ناسجيده به شدت صدمه ديده بود؛ با برافروختگی 

 جوابم بپردازد با شتاب برخاست و از ميان اسباب و اثاثيه اش که به ًبعدا بدون اين. نمايان، لحظاتی چند درنگ کرد

ًتقريبا بيشتر از نيم ساعت سپری شده بود که رفيق با . دستمالی را که در ميانش چيزی بود برداشته از اتاق خارج شد

" من لباس . توخی صاحب حالا درست شد« :  کالای جمع کرده اش پرداخته گفتر به درون اتاق آمده به پھن کردنغرو

من و چند تن از رفقاء از گپ شنوی اين رفيق شجاع و مبارز نستوه خوشحال شده به . »را مسترد کردم " کارگاه زندان 

رفيق در اتاق محصلين و توسط اين » کارگاه « موضوع مسترد نمودن لباس . ستايش از تصميم خردمندانه اش پرداختيم

قراری که . د تشکيلات خود به عکس العمل زنده ياد رفيق شير علم برخورد کردھا پيچيد و ھرکی از موضع ديساير سلول
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 که یزندانيان بی بضاعت. بعد ھا شنيديم اکثريت زندانيانی که از موضوع آگاه شده بودند، اين رفيق را ستايش کردند

علم ازکارکردن در شده بودند  با اين عمل رفيق شير» کارگاه « توسط خادی ھای پوششی تشويق به کارکردن در 

 -توسط رفيق شير علم،  قوماندان بلاک » ِکارگاه زندان « خبر مسترد نمودن لباس . خود داری نمودند» کارگاه زندان«

افتخار بلند قوم پنجشير کار در را که ننگ قوم پنجشير بود، عصبی ساخته بود که چرا اين ) » شمس الدين کور « (١

  .ست ارا رد کرد» گارگاه زندان «

   ]]]زد؛ تشريح شود ) شير علم ( در جريان اعدام  شمس الدين چرا با ميلۀ آھنی به کمر شير در بند [[[ 

    »پ.ويراستار ا.  را توضيح دھند وبسا مسايل ديگرسفانه زنده ياد رفيق توخی وقت پيدا نکرده بودند  تا اين مسألهأمت« 

تصميم کار کردن به کارگاه ) که عضو کميته مرکزی ساما بود(صاحب زمانی که جبران :  با تأسف بايد ياد دھانی کرد

در مورد . » ...من در ھمين روز ھا به کارگاه می روم ! توخی صاحب« : زندان را با من در ميان گذاشته توضيح داد

ا با لحن تند لازم نبود آنطوری که با صلاحيت سازمانی اعتراض جدی ام ر» کارگاه  زندان « رفتن جبران صاحب به 

عکس فقط به يکی دو جملۀ فشرده و نرم اکتفاء نموده نظرم  هب. به رفيق شير علم گوشزد کردم، به وی نيز گوشزد نمايم

آيا کار در کارگاه برای زندانيان سياسی ! جبران صاحب« :  اين چنين بيان کردم» کارگاه زندان « را در مورد کار در

ياسی در کارگاه ساخته شدۀ دولت دست نشانده مفھوم کارکردن برای استعمار و درست است؟ آيا کارکردن زندانی س

ساما به « : جبران صاحب با نوعی اعتراض آميخته با ناراحتی آشکارگفت. »سوسيال امپرياليزم شوروی را نمی دھد؟ 

وم تاحلقات بيرونی خود اصل موضوع اين است که من می ر. برای رفقاء به قدر کافی پول می فرستد. پول احتياج ندارد

ًلا کام» کارگاه زندان«م رفتنش به از لحن محکم و ناراحتی اش استنباط کردم که تصمي. »را از طريق پايوازم تنظيم کنم 

  . مصلحت نديدم بيش از اين موضوع را دنبال کنم. قاطع است

کا قبول شد و در آن کشور اقامت اختيار جبران صاحب بعد از رھائی از زندان و مدتی اقامت در پشاور پاکستان به امري

به يک . با تاکسی شخصی خود  مشغول کار بود، دريک تصادف سخت صدمه ديده... «  : طوری که خودش گفت. کرد

آمده در دکان يک  ] -نزديک تورنتو» ھملتون«شھر [ از امريکا به ھمين شھر  ازآن تاريخ به بعد... . پايش سيخ گذاشتند 

گاھگاھی که من با دو سه تن رفقاء به ديدنش می رفتيم و در حد توان رفقاء به . »... روش کار می کرد افغان قالين ف

در يکی از روزھائی که به عيادتش رفته بوديم در رابطه با . خصوص رفيق ميرويس ودان محمودی کمکش می کرد

تشريحاتی دادم و در »  کارگاه زندان «  در من وارد بحث شده در باره اھداف برپائی کار زندانی. زندان بحثی باز شد

جبران صاحب که مدت کارش در . ھای اطلاعات زندانيان تسليم شده خواندمزندان را يکی از محراق»  کارگاه «اخير 

  کارگاهمن  بعد از چند ماه کار در« :  ماه را  احتوا کرده بود؛ با ناراحتی در زمينه چنين گفت١١کارگاه زندان بيشتر از 

در . »رک کردم ، کارگاه را ت]ھای من از کارگاه نمودشاره به برداشتَتلويحا ا[ھا در آنجاست زندان، ديدم که آنطور گپ

که به  با تأسف جبران صاحب بعد از  اين. ًواقع جبران صاحب بعد از سالھا از خودش با ھمين جمله تلويحا انتقاد نمود

طوری که در صحبت ھايش با من از دادن معلومات بيشتر در مورد يکی دو  دست کشيد هاز مبارز. امريکا پناھنده شد

تنی که از رابطۀ شان با اطلاعات زندان خودش فھميده بود وموضوع را با من ھم در ميان گذاشته بود؛ خود داری نموده  

  .»من به گذشتۀ خود برنمی گردم « : چنين گفت

  :در رابطه با  جبران صاحب  مطلبی را بايد ياددھانی  نمايم

صورت دعوی  رفقای ساوو را يکی دو روز قبل از انتقال اعضای رھبری ساوو به اتاق محصلين برای ما توزيع 

د تا ھم ِرفقاء با ھم حلقه ھايشان مطالب مورد نظر را در ميان می گذاشتن. تمام رفقاء درگير دفاعيه نوشتن بودند. کردند

من که دفاعيه ام را که حاوی دو يا سه . آھنگيی به ميان آيد و از تقابل ميان متن دفاعيۀ ھم حلقه ھا جلوگيری شود
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زنده يادان فتاح ودود و فاروق (پاراگراف بيش نبود، در يک صفحه نوشته بودم، آن را با دو تن رفقای ھم حلقه ام 

تظارش را نداشتم به وقوع پيوستن تقابل ميان من و زنده ياد فتاح ودود بود؛ چيزی که ھيچ ان. در ميان گذاشتم) غرزی

رفيق را که  مدتھا مسؤول وی در مجموع حلقه بودم، طوری از خود دفاع . ًطوری که شديدا سبب ناراحتی من گرديد

  ... . ودش را سبک و سبکتر  و بار ختا بار مرا سنگين ترکرده بود که تمام مسؤوليت ھای خود را ھم بالای من انداخته  

در دقايق، در ساعات، در شبھا، در روز ھا، در ھفته (خدايان زندانھا در زندان، طوری با شکنجه ھای مرئی و نامرئی 

اکثريت زندانيان حوصله و . ضربات شديدی بر سيستم عصبی زندانی وارد می کنند) ھا، در ماھھا و در امتداد سالھا

من که به مقياس ساير کادر ھای ساوو بيشتر در . ھا از دست می دھندنی شدنشان  را در زندانش از زنداشکيبائی پي

د انديشی رفيق فتاح ودود طور مرکز ديد و اذيت و انواع شکنجه ھای فزيکی و روانی قرار داشتم اين خود بينی و به خو

زنده ياد پرسيدم  تو ودم را کنترول نمايم؛ از انستم خرا گذاشت  که نتومن اثر ناگوار و خلاف انتظار سيستم عصبی بر 

قبل از تشکيل سازمان . که جذبی من نبوده ای چرا چنين نوشتی؟  من که از عضويت سازمان به کلی انکار کرده ام

خودت را رفيق مسجدی به من معرفی کرد حالا در دفاعيه ات چرا اينطور ! ًساوو قطعا ھمديگر خود را نمی شناختيم

من رفيق فتاح  را : " اگر من اسم رفيق  مسجدی صاحب را بگيرم وی ھم می گويد«  :  رفيق با ناراحتی گفتی؟انوشته 

 کرده در کلولهاز شدت ناراحتی ورق دفاعيه ام را   بعد از شنيدن جوابش»  .......................    ًاصلا نمی شناسم 

من در « :  نشده پرتاب کردم و با صدای  بلند چنين گفتمھای  فعال  پيشروی تشنابکھای پشت ديوارک، روی توشک

  .»  منصرف شده ام  هبرابر  قاضی مزدور می گويم که من  شما را  به رسميت  نمی شناسم از ھمين سبب از دفاعي

! نکنخی صاحب اينکار را تو« : گفت) در حالی که با دستش شانه ھايم  را  لمس می کرد(جبران صاحب  با تأثر زياد 

جبران . بعد از شنيدن جملۀ  جبران صاحب خاموش ماندم و بر خشمم غلبه  کردم. »ھا شما را زنده نمی گذارند  اين قاتل

را به روی صفحۀ  ع و جور  نموده آن ھمه  کاغذ ھا جم را  دفاعيه ام ۀشد پاره کاغذ کلوله وصاحب از جايش بلند شده 

  دوباره  ھمه را بنويس وحالا» :  لت خوانده می شد ورق را به من داده گفتيک ورق کاغذ طوری  قرار داد که به سھو

جا دارد که من اين حسن نيت جبران صاحب را ھرگز  فراموش نکرده و اين دلسوزی . »! به آسانی از خود دفاع کن

  .مبارزاتی وی را به شمار زيادی رفقاء بازگو کرده ام

گونه   بشير جان نبی، ميرويس ودان محمودی و رفيق علی مشرف از ھيچزمانی که جبران صاحب به تورنتو آمد من

  . وی دريغ نکرديماب و روانی معنوی و مادیکمک 

  

     زندانيان ساوو را تحت نظارت شديد و نامرئی قرار داده بودند ؟-  ۴۶

ِ به اجبار به سوی جنگل سياه شب، و سنگينچکان روز ھای دير پایچرخھای خون ھای پر اضطراب و پر تھلکۀ زندان ِ

ست وجوی جُ.  نام خوانی ھای نيمه شب برای اعدام آزاديخواھان بی وقفه ادامه داشت. مخوف پلچرخی کشانده می شد

ُر و کتل و دشت راه می مادران و  پدران و خواھران و کودکان و اقوام زندانی که روز ھا از فراز و نشيب کوه و کم

پيمودند تا به مراکز ولايت کشور برسند و موفق شوند با ھزار زحمت با وسايل نقليه خودشان را ھر چه زودتر به کابل 

برسانند و در پای در و دروازۀ شعبات خاد به زاری و عذر بپردازند تا اگر بتوانند از شعبات خاد،  سراغ زندانيان شان 

ھای قيرگون از صف ی دانستند که جگر گوشه ھای عزيزتر از جانشان را جلادان در سياھی شبد؛ اما نمرا بگيرن

  .  ھمزنجيرانشان جدا نموده اند و به ديوی خون آشام  استعمار سپرده اند

در يک  شب که به روال معمول، سربازان شوروی، شماری از زندانيان اعدامی را از اتاق محصلين بيرون کرده بودند 

ا اعدامشان قوای اشغالگر شوروی در کشور آبائی شان ماندگار شوند؛ صبح آن شب که زندانيان در حال صرف تا ب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

محبوسان به .  زندانيان را تکان داد، دروازۀ آھنين اتاقِ باز شدنِ و گوش خراشنفرتبارًکردن چای بودند دفعتا صدای 

زندانيان اين اتاق .  داشتۀ شان وارد  سلول بزرگ  شدندھای دستسوان ورزيده با بکھار جچ. طرف دروازۀ اتاق ديدند

نوع ھمکاری ميان زندانيان که اکثر شان محصل و داکتر و . را در سلول بزرگ شان نمی پذيرفتند» باشی« حضور 

از يک تن از جوانان . بودند؛ معمول شده بود تا کار اتاق را ھر يک به عھده بگيرند... مور دولت و أانجنير معلم و م

  و بعد از سلام و مانده نباشی آنان را به جای خالی زندانيان اعدامیتجايش بلند شده به پيشواز تازه گرفتار شده ھا شتاف

تازه وارد ھا با معاشرت بودند . زودی با ھمزنجيران داخل سلول انس گرفتنداين جوانان ب . شب گذشته رھنمائی کردھای

  . ۀ عاطفی و دوستانه بر قرار کردندو به زودی با اکثر زندانيان رابط

ھا صميمی شدند، طوری که اين چھار جوان کاراته باز آمادگی نشان داده بودند  که در رابطه با کاراته جوانان اتاق با اين

ی گاھگاھی که زندانيان را برای ھواخوری  بيرون می بردند، اينھا در اتاق  م. به جوانان  زندانی معلومات بدھند....  و 

گاھگاھی يکی دو تن شان می آمد و در نزديک رفقای . ماندند و حرکات اين فن رزمی را به روی توشک انجام می دادند

: سرتيم شان گفت. خود شان را اينطور معرفی کردند   برای رفقای ساووھر چھار جوان کاراته باز. ساوو می نشستند

نفر بعدی که مو ھای بور مايل به . ه در امريکا زندگی می کندپدرش نويسندۀ زبان پشتو می باشد ک. خودش محصل است

مغازۀ ساعت فروشی دارد و دو تن » سپين زر « پدرش در منزل اول ھوتل . طلائی داشت گفت  محصل پوھنتون است

  خود درما در موتر« :  طور وانمودکردندعلت گرفتاری شان را اين. ديگر ھم خودشان را به گونه ای معرفی کردند

ديديم موتر بنز داکتر نجيب به سرعت از پھلوی ما عبور کرد ما ھم  خواستيم که از . سرک صدارت در حرکت بوديم

موتر ھای جيپ خاد موتر ما را توقف داد و ما . پيش شويم] در آن تاريخ نجيب رئيس عمومی خاد بود[موتر داکتر نجيب 

 کرديد؟ ما  گفتيم  کدام ھدفی  رادند گفتند ھدف تان چه بود که اين کارما را  در خاد صدارت آور وقتی .  کردند گرفتاررا

زودی آزاد می شويم چون که گناھی  نکرده چرخی انتقال دادند فکر می کنيم ببعد از تحقيق مارا به زندان پل... نداشيم  

قبل . ل دادند در ھمين اتاق نگه داشتندکه رفقای مرکزی را به اتاق محصلين  انتقازمانی چھار تن کاراته باز را تا . »ايم 

. سربازان آمدند و به اين چھار جوان گفتند که آزاد شديد. از اينکه رفقای ساوو را به محاکمۀ اختصاصی انقلابی ببرند

اين قلم و دو سه تن از . آنگاه اين چھارتن با خوشحالی با رفقای چپ انقلابی خداحافظی کردند و اتاق را ترک نمودند

گرفتاری خود دروغ می نظر مان اين بود که ھرچھار تن شان در مورد . ای ساوو بالای اينان مشکوک شده بوديمرفق

دو  سه . نشان می دادمسمی شده بود روند عادی را » اتاق محصلين « انتقال شان را در اين اتاق  که بنام  علت . گفتند

تاق ا « ازو را به نام آزادی از زندان نفرار ھاين چل دادند ن اتاق انتقااين که رفقای رھبری را در ايروز بعد از

  .  بيرون  کردند»حصلينم
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